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گزارش

بحــران امــروز خوزســتان نتیجه سدســازی های 
بی رویه ای اســت که رس رودخانه های این اســتان را 
کشــیده اســت. وقتی مافیای سدســازی مدال افتخار 
می گرفتند، حجم وســیعی آب از این اســتان در حال 
انتقال به استان های دیگر بود. آب شیرین این استان به 
اسم شرب برده شد ولی به کام صنایع نشست و مردم 

چند استان را در برابر هم قرار داد.
اســتان خوزســتان پس از جنگ، باوجود هشــت 
ســال تمام مقاومت و مشــارکت، سهمی جز ویرانی و 
فراموش شدگی نداشــت. چرا؟ چون یک استان مرزی 
بــود و در آن زمــان در برنامه ریزی هــای کلان، یــک 
پاشنه آشیل محسوب می شــد. مرزنشین بود و به زعم 
مســئولان وقــت، اگر جنــگ دوبــاره ای درمی گرفت، 
توســعه ایجادشــده بر باد می رفت. ازاین رو و پس از 
جنگ، توسعه مرکزگرا شــد و خوزستان که مادرخرج 
کشــور بود، خود به دام فقری گسترده دچار و تبدیل به 
مهاجرفرست ترین استان کشور شد. نیروهای غیربومی 
بر اســتان مســلط شــدند و جابه جایی وســیع آب از 
رودخانه های بزرگ این استان از کرخه و کارون و دیگر 
رودهایی که سرمنشــأ آن در کوه های زاگرس و استان 
چهارمحال وبختیاری بود، آغاز شــد. به هشــدارهای 
جدی فعالان محیط  زیســت توجهی نشــد و سدها و 

تونل ها یکی پس از دیگری بر فراز خوزستان علم شد.
صنایع آب بر در مناطق کویری احداث شد! مناطقی 
که برای رونق صنایع راه اندازی شــده نیاز به آب فراوان 

داشت و خوزستان پرآب بهترین گزینه برای انتقال آب. 
هیچ کس نپرسید و اگر پرسید صدایش به جایی نرسید 
که چرا این صنایع در همین اســتان راه اندازی نشــد تا 
از حجم مهاجرت مردم این اســتان و فراگیرشدن فقر 
و اعتیاد و بی کاری و ده ها جرم دیگر جلوگیری شــود؟ 
درحالی که جنگ های امروزه بیشــتر ســایبری است و 
کمتر جنگ های کلاسیک رخ می دهد؛ چرا خوزستان که 
بــر نفت و گاز و آب خوابیده، تبدیل به یکی از فقیرترین 

استان های ایران شده است؟
وضعیت فعلی خوزستان ناشی از چند عامل مهم 

است:
احداث بی رویه سد

انتقال آب در حجمی وسیع به استان های دیگر
توسعه کاشت نیشکر

خشکاندن تالاب برای استخراج نفت.
سد گتوند که بزرگ ترین اشــتباه مهندسی در ایران 
اســت، با تمام مخالفت های جدی مهندســان آگاه و 
فعالان محیط زیســت در دوره محمــود احمدی نژاد 
افتتــاح و موجــب نابودی دشــت های عقیلی شــد؛ 
دشت هایی که زمانی یکی از حاصل خیزترین زمین های 

خوزستان بود، تبدیل به شوره زار شد.
با خشک شــدن تالاب ها، آلاینده های حبس شده از 
کف تالاب رها شــده موجب بروز ریزگردها و نیز انواع 

بیماری های ریوی و تنفسی شده است.
هفت طرح انتقال آب از سرشــاخه های دز و کارون 
که به اســم آب شرب و به کام توســعه صنایع انجام 
شــده، جمعیت بسیاری را نیز با خود روانه کرده است؛ 
تصمیمی که نه به سود مقصد بوده و نه به نفع مبدأ. 
جمعیت مهاجری که اغلب حاشیه نشــین شــهرهای 
مقصد شــده، مشــکلات قابل تأملی برای هر دو سوی 

ماجرا ایجاد کرده است.
تمامی این انتقالات بدون پیوست های محیط زیستی 
انجــام شــده اســت؛ انتقالاتــی کــه حاصــل نگاه 
بخشی نگرانه مســئولان و در رأس آن وزارت نیرو بوده 
است. مسئولان ارشد در سال هایی که بر مسند بوده اند، 
منابع را به ســمت زادگاه های خود ســوق داده اند. اما 
این انتقال ها برای اســتان های مقصد نیز بحران زا بوده 
است. مگر می شــود از کویر جنگل ساخت؟ سرسبزی 
خوب است. اما به چه قیمتی؟ پرسش اصلی این است 
که این حجم از آب جابه جا شده و صرف چه چیزهایی 
شده اســت؟ توسعه کشاورزی یا افتتاح فازهای دوم و 

سوم و چهارم فولادسازی... .
آبــادان و خرمشــهر و اهواز ساحل نشــینان کارون 
هســتند؛ آن قدر از کارون در طرح هــای مختلفی مثل 
پروژه میلیاردی غدیر آب برده شــده که ناچار از کرخه 
به تأمیــن آب بــرای کشــاورزی و دامــداری و تالاب 
هورالعظیم می پردازند؛ نه تنها حجم آب کارون کاهش 
یافته، بلکه حالا ۲۴ ورودی آب فاضلاب که مســتقیم 
وارد رودخانه کارون می شود، اســتفاده از این آب را با 

مشکلات جدی همراه کرده است.
بهشــت آباد  پــروژه  راه انــدازی  درصــدد  حــالا 
زیرمجموعه طرح کورنگ ۳ هســتند. ۹۷ درصد تونل 
آن ساخته شــده و فریاد کنشگران محیط زیست برای 
متوقف کردن این پروژه به هیچ کجا نرســیده است. اگر 
پروژه بهشــت آباد به بهره برداری برســد، معنایش تیر 

خلاص به کارون است.
- [ ] درحالی که در طول تاریخ بشر تمام تمدن ها در 
کنار آب شــکل گرفته است، در قرن ۲۱ ایران شاید تنها 
کشوری است که به جای توسعه صنایع در کنار مناطق 
پرآب، با هزینه های سرسام آور، آب را به مناطقی انتقال 
می دهد که محلی مناسب برای ساخت صنایع آب بری 
چون فولاد نیســت! نتیجه بلندمدت انتقال منابع آبی، 
افــول و نابــودی تدریجی مناطق مبدأ و گسیل شــدن 
ســیل مهاجران به دیگر شهرهاست. حال یک پرسش 
بسیار اساســی مطرح می شود: آیا در بلندمدت، هدف، 
تخلیه خوزســتان از ســکنه بومی و تبدیــل آن به یک 
منطقه کاملا نفتی اســت؟ سؤال این است درحالی که 
خوزستان بضاعت تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور 
را دارد چگونه است که مردمانش از بدیهی ترین حقوق 
شــهروندی که هوا و آب و غذا اســت، چنین بی بهره 
مانده اند؟ گناه آنها چیســت که مرزنشین شده اند؟ آیا 
دستمزد خوزستان که مادرخرج ایران است، این است؟

 پاشنه آشیل

 زهرا مشتاق

خوزستان پشت دیوار  سدها
 خشک شده است

مدت هاســت تمایل ندارم درباره آب بنویسم. نه  �
اینکــه نمی خواهم و به آن فکــر نمی کنم، دلیلش 
این است که گاهی از سر نومیدی فکر می کنم کاری 
از من ساخته نیســت. نه من، بلکه همه کسانی که 
سوادشان به مراتب از من بیشتر است، بارها و بارها 
درباره فساد گسترده در صنعت آب و انرژی گفته اند 
و کســی به آنها گوش نداده است. فیلم مادر کشی 
که توسط کمیل ســوهانی، اتفاقا به سفارش مرکز 
بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری در سال 
۱۳۹۴ ســاخته شــده اســت، پیام کاملا مشخصی 
داشت که پشت سدســازی در ایران، مافیایی بزرگ 

خوابیده است.
جالب اســت همان دولتی که خود سازنده این 
فیلم بود، تبدیل شد به یکی از سد سازترین دولت ها 
و مغز متفکر پشت آن فیلم نیز در دوره دوم روحانی 
بــه وزارت نیرو برده شــد تا در نقد سیاســت های 
آبی کشــور، رفتــارش را اصلاح کنند. ایــن را از این 
باب می گویــم که قبل از مناظره سد ســازی، چنین 

پیشنهادی را به من هم دادند.
در فیلــم مادرکشــی نَقلی از عیســی کلانتری 
شده اســت که می گوید «مجریان سد گتوند را باید 
محاکمه کرد». عجیب آن اســت وقتی ایشــان به 
ریاســت ســازمان محیط زیســت گمارده می شود، 
بدتر از اســلاف  خود، مجوز ســاخت سدهای جدید 
و پروژه هــای به  مراتب ویرانگر انتقــال آب را صادر 
می کند. بســیاری از من می پرســند چاره چیست؟ 
پاســخ من همیشــه این بوده و هست که نگهداری 
آب در سرزمین خشــک ایران در پشت سدها کاری 
اشتباه است. ما چاره ای جز برداشتن سدها و اصلاح 
توازن هیدرولوژیک کشــور نداریم. آب در ایران باید 
به آبخوان ها بــرود و میزان مصرف آب متناســب 
بــا حجم آبخوان ها مدیریت شــود. ولــی از خودم 
می پرسم مگر می شــود ۷۰۰ سد ایران را برداشت؟ 
اگــر این ســدها را بردارنــد، با ایــن جغرافیایی که 
برمبنای ساخت سدها درســت کرده اند، چه کنند؟ 
مگــر می شــود ۱۰ میلیون جمعیت تهــران و کرج 
را بدون این ســدها ســیراب کرد؟ این سدها ساخته 
شده اند که با بزرگ شدن شهرها، اقتصادی بر مبنای 
بازی زمین و مسکن شــکل گیرد. این سدها از سوی 
تکنوکرات های شهرنشــین در ساختمان های مجلل 
بالای شهر تهران طراحی شده اند. فرایند مطالعات 
و ساخت آنها اولویت شرکت های قدرتمندی است 
که در ســاخت و مشاوره سدها منافعی بسیار کلان 

دارند.
چه باید کرد؟ آیا باید گذاشــت ناآرامی کشور را 
بگیرد و مردم در رنج و عذاب باشــند؟ من پاسخی 
برای این ســؤال ندارم. چه کســی می تواند حدود 
سه، چهار دهه سیاست های نادرست کشور را تغییر 
دهد؟ برداشــتن حتی یک خشــت از این ساختمان 
بدقواره، ممکن است باعث فرو ریختن آن شود. اگر 
امثال کلانتری بر آنچه می گفتند باور داشتند، باید او 
در دوران چهار ســاله مدیریتش بر سازمان حفاظت 

محیط زیست، مجریان گتوند را به دادگاه می بُرد.
کاش آنهایی که امروز در خوزستان فریاد بی آبی 
ســر می دهند، به طراحی و افتتاح ســدهای جدید 
دیگر در این اســتان و مجاور آن اعتراض کنند. یکی 
از آنها سد چمشیر در ۲۵ کیلومتری گچساران است. 
یکی از مهندسان یک شــرکت بزرگ مشاور سد ساز 
در ایران دو بار به اتاق من آمد و اســنادی را به من 
نشــان داد که این سد نیز درســت مانند گتوند روی 
ســازند نمکی گچســاران اســت و فاجعه گتوند ۲ 
به زودی با افتتاح آن ســد تکرار می شــود. حرفش 
مستند و منطقی بود؛ سازند گچساران کل منطقه را 
گرفته است و هر سدی در هر نقطه ای در آن منطقه 

ساخته شود، عاقبتش مانند سد گتوند است.
متأســفانه این مهندس دلســوز نه جرئت کرد 
مدارک را بــه من بدهد و نه حتی شــماره تلفنش 
را به من داد. وقتی رفت، دســت بر پیشــانی گرفتم 
کــه آخر چه شــده اســت کــه مهندس باســابقه 
شرکت مشاور سدسازی کشــور دست به دامن من 
گیاه شناس می شود ولی خودش جرئت نمی کند در 
همان شــرکت به مدیرانش بگوید دست از جنایت 
دیگری در خوزستان بردارید. این است دلیل فاجعه 

امروز خوزستان.

تحلیل آکادمى

دیروز عکســی از او دیدم که در صحرایی خشک در 
پیکار آب، منبع فلزی بزرگی بر دوش داشت. سرش زیر 
بود، اما از دور هم رنج از آن می بارید. مثل همیشه سیاه 
پوشــیده بود. عجیب راســت بود. به راهی می رفت که 
معلوم بود نزدیك نیست. اُم سلیمه خودش بود. آن سال 
دور که آفتاب سوزان تر از همیشه بود، آب در رودخانه ها 
جریان داشت، «خرزهره»ها صورتی و نخل ها عمیقا سبز 
بودند، کنار کارون «چاردختــر» هم زمان می خندیدند و 
آن سوتر «چارشــیر» می غریدند. وارد کوت که می شدی 
بوی پهــن گاومیش ها همه جــا را پر کرده بــود. ما در 

می نشستیم،  مضیف 
اُم ســلیمه بــا همان 
نقــاب چــای و خرما 
کار  به  پــدر  می آورد. 
می رسید،  گاومیش ها 
ن  ی شــا کسن ها ا و
و  می کــرد  چــك  را 
را  حاملگی شــان 
مــی داد  تشــخیص 

و بعــد به بحثــی طولانی بــا زایر مجید می نشســتند؛ 
گفت وگویی که درباره گاوها شــروع می شــد و بعد به 
همه جا می کشید. پدر با همه وسواسش، توان نپذیرفتن 
دبه شیری را که در ماشــین اداره می گذاشتند، نداشت. 
پدر صاحب گاومیش ها نبود، اما آنها نه فقط بیمارش که 
تمام زندگی اش بودند. واکســن آنها را هم مثل واکسن 
بچه هایش کنترل می کرد. طاعون گاوی نه فقط دغدغه 
او بلکه کابوس بزرگ بچه هایش هم بود؛ کابوسی که او 
را در گرم ترین روزها می ر بود و با جیپی بدون کولر راهی 
روستاها می کرد. این وظیفه مقدس او بود. نبود تا ببیند 
نیم قرن بعد واکسن که سهل است، اینها از آب هم محروم 
شده اند. چند سال بعد که از آنجا همراه پدر می گذشتیم، 
حاج مجید و اُم ســلیمه در خانه نبودند. مضیف همان 
مضیــف بود، خانه هم همان خانه بــود. بمب نخورده 
بود. با همان حصارها؛ اما هیچ کس آنجا نبود. پدر ســر 

از ماشــین بیرون آورده با چشم دنبال دوست قدیم زایر 
مجید و همسرش اُم ســلیمه و شاید گاومیش هایی که 
می دانســت این موقع روز کجا باید باشــند، می گشت. 
جنگ تازه آغاز شــده بود و از پدر خواسته بودند دوباره 
به اهواز بیاید و به ساماندهی گاومیش ها که بر اثر جنگ 
پراکنده شــده بودند، یاری برساند. هیچ کس به  اندازه او 
در این زمینه اطلاعات نداشــت. زایر مجیــد نبود اما اُم 
سلیمه همان نزدیکی بود. چندی دورتر بر خاک نشسته 
بود. داشت مویه می کرد و خاک سر و رویش را پوشانده 
بود. در ســال های بعد هم اُم سلیمه فقط مویه می کرد 
و مویه می کرد؛ مویه ای سوزناک که تا آفاق می رفت، در 
تهران هم شنیده می شد چه برسد به خرمشهر ویران که 
تا سال ها نیزه هایی آهنین در خارج از شهر برای او دست 
به دعا برداشته بودند. مویه هایش را در کوت عبداالله که 
هیچ  وقت مثل سابق نشد در هفت تپه که هیچ گاه دیگر 
نشــد،  صحرا  نیلوفر 
در کنار پل خرمشــهر 
ســاخته  هیچ گاه  که 
نشــد، کنار «بِرِیم» که 
با همان شــکل یکجا 
به دوبی منتقل شــد 
و پیش رفت، در بازار 
کویتی ها که هنوز بوی 
تماشاگران  ســوختن 
«گوزن ها» به مشــام می رســید، همه وهمــه هر جا که 
می رفتی همه در سیطره مویه های اساطیری  اُم سلیمه 
بود با آن کلماتی که معنایش را نمی دانستی؛ اما عمق 
دردی هزارساله از لحن و آهنگش را در می یافتی. امسال 
اما اُم ســلیمه هم مویه را کنار گذاشــت، ظرفی بزرگ و 
فلزی به ســنگینی تمام غم هایش بر دوش گرفت. پا بر 
این زمین همیشه مرطوب باستانی که حالا خشک شده، 
گذاشت تا شاید به نوادگان آب برساند. زمین باستانی ای 
کــه آب جاری میان دو رودش خاســتگاه انســان بود و 
خاستگاه افسانه. آه  ای اُم سلیمه ، ای مادر بردبار، چشم 
بــر فرزندان نابکار و تلخ گفتار و ســخت رفتار خود ببند. 
مانند چند هزار ســال گذشــته این همه جفا و خشم را 
ببخش. تردید نباید کرد زندگی زیر پای اســتوار تو دوباره 

خواهد رویید.
عکس:  مهدی زدوار

مویه های اُم سلیمه
 بابک زمانى

 نورولوژیست

واکنش 

در این چند روزی که اعتراضات در برخی شهرهای 
خوزستان آغاز شده و مردم در گوشه و کنار به مسائلی 
نظیر خشک ســالی و بی برقی اعتراض می کنند و در 
شهرهایی نظیر سوســنگرد، هویزه، ماهشهر، شادگان 
و ... بــه زخمی شــدن تظاهرات کننــدگان انجامیــده 
است، هنرمندان، نویسندگان و فعالان مدنی با انتشار 
بیانیه هایی، همدلی و همراهی خود را اعلام کرده اند 
و همچنین ســینماگران شناخته شده ای نظیر مسعود 
کیمیایــی، کیانوش عیــاری و ... در خانــه هنرمندان 
تجمع کردند و همدردی خود را با مردم خوزســتان 

نشــان دادند. «خانه 
ســینما» همچنیــن 
کرد.  منتشر  بیانیه ای 
نویســندگان  انجمن 
نیز  نوجوان  و  کودک 
کودکان  بــه  خطاب 
نوشــته  خوزســتان 
«بچه هــای  اســت:  
ما  عزیز،  خوزســتان 

هم مثل شــما حالمان خوب نیست، اما می خواهیم 
همدلی هایمــان را به یاد هم بیاوریــم و به همدیگر 
بگوییم مردم ایران عزیز و خوزستان قهرمان، در طول 
هزاران سال نشان داده اند دل از میهنشان نمی برند و 
دست از سرزمینشان نمی کشند. می خواهیم بگوییم 
به تعبیر شــاعر، تســلیم بادهای ناموافق نخواهیم 
شــد، بلکه هنگامی که لازم باشد خود باد می شویم 
و بــاز هم کشــتی مان را در دریای خروشــان زندگی 
پیش می بریــم. همتتان بلند و خدا یار و نگه دارتان». 
در بیانیه دیگری کــه اکنون به امضای بیش از هزارو 
۲۰۰ نفر از هنرمندان موســیقی، هنرهای تجســمی، 
ســینما و فعــالان فرهنگی- مدنی رســیده، آنان نیز 

خواهان شنیده شدن صدای مردم خوزستان شده اند و 
نوشته اند : «حال ایران خوب نیست. چشم ها پر از اشک 
می شــود و بغض راه گلو را می بندد. دیگر نمی دانیم 
بایــد برای داس بر گردن رومینــا و گریه های دخترک 
سیستان وبلوچستانی بگرییم یا برای تشنگی خوزستانِ 
بی کارون! نمی دانیم باید به فکر سیل کرمان باشیم یا 
زلزله زدگان کرمانشاه! جنگل های هیرکانی و زاگرس یا 
دریاچه ارومیه و تالاب انزلی و شادگان و هورالعظیم! 
برای واژگون شدن اتوبوس خبرنگاران غصه بخوریم 
یا جان باختگان هواپیمای اوکراینی و کشتی سانچی! 
درمان  کادر  یاری  به 
داغ دیدگان  یا  بیاییم 
ایران! مــا هنرمندان 
مســتقل و فعــالان 
ایران که خود  مدنی 
را جدا از مردم ایران 
اعــلام  نمی دانیــم، 
مــا صدای  می کنیم 
مــردم  دادخواهــی 
دردکشــیده ایران را شــنیده ایم و همچون همیشــه 
در کنــار هم وطنــان عزیزمــان هســتیم». همچنین 
کارتونیست ها نیز نوشته اند : «ما کارتونیست ها زبانمان 
تصویر اســت. آن را با طنز می آمیزیــم و حرفمان را 
می زنیم. اما کدام طنز؟ چطور می توان این شــرایط را 
دید و سراغ طنز رفت؟ چطور می توان خندید و چطور 
می توان خنداند؟ طرح هایمان تلخ اســت. آینه ای در 
دستانمان گرفته ایم و این تلخی، انعکاس چیزی است 
که می بینیم. ما کارتونیست ها و کاریکاتوریست ها گرد 
هم آمده ایم تا بــا زبان تصویر، حرف هایمان را بزنیم. 
این چیزی است که برای همراهی با مردم رنج کشیده 

خوزستان از دستمان برمی آید».

درخواست هنرمندان
صداى خوزستان را بشنوید

اتفاق

یورونیوز: دادگاهی در توکیو برای پدر و پسر آمریکایی 
که کارلوس گون، مدیرعامل ســابق رنو-نیســان را از 
ژاپن بــه لبنان فراری داده بودنــد، حکم زندان صادر 
کرد. بر اساس رأی دادگاه، مایکل تیلور، کلاه سبز پیشین 
ارتــش آمریکا و کارآگاه خصوصی به دو ســال زندان 
و پیتر تیلور، پســرش، به یک سال و هشت ماه زندان 

محکوم شدند.

بی بی سی: رسانه ملی کره شــمالی، از جوانان خواست تا 
از اصطلاحات زبانی مرسوم در کره جنوبی استفاده نکرده 
و به زبان استاندارد کره شمالی صحبت کنند. همچنین در 
روزنامه  ها اشــاره شــده که متخلفان ممکن است زندانی 
شــده یا حتی با خطر اعدام روبه رو شــوند. به تازگی، کیم 
جونگ اون سبک موسیقی «کی پاپ» را «سرطان بدخیمی» 

توصیف کرده بود.

دیلی میل: بریتنی اســپیرز در حــال پیگیری یک دعوای 
حقوقی بر ســر قیمومیتی اســت که در سال ۲۰۰۸ در 
مورد او به اجرا درآمد. ســتاره پــاپ آمریکا می گوید تا 
وقتی اختیار امور حرفه ای اش در دســت پدرش است، 
برنامه اجــرا نخواهد کرد. سرپرســتی امور حرفه ای و 
مالی این خواننده سرشــناس از ســال ۲۰۱۸ به پدرش 

سپرده شده است.

خبرگزاری فرانســه: برخی منابع قضائــی و حقوقی اعلام 
کردند که مســئولان مصری تعدادی از فعالان این کشــور 
ازجمله اسراء عبدالفتاح، یکی از چهره های برجسته انقلاب 
۲۰۱۱ و ماهینور المصری، وکیل حقوقــی را آزاد کردند. او 
به اتهام «نشــر اکاذیب» و همکاری با گروه های تروریستی 
در زندان بود. وکیل عبدالفتاح روز یکشــنبه تأیید کرد که او 

آزاد شده است.

واشنگتن اگزماینر: دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریــکا مدعی شــد یکی از دلایلی کــه برخی از مردم 
تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند این است که آنها به 
نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ اعتماد ندارند و برای همین 
واکسن نمی زنند! کنایه ترامپ به عملیاتی نشدن وعده 
دولت جو بایدن برای تزریق واکسن کرونا به ۷۰ درصد 

مردم تا چهارم جولای است.

ایسنا: کلی جراردی، اینفلوئنسر آمریکایی، در پرواز آینده 
شرکت ویرجین گلکیتک با هزینه ۶۰۰ هزار دلاری حضور 
خواهد داشــت. این محقق، نویســنده و چهره تأثیرگذار 
شــبکه های اجتماعی در آینده طی پروازی توســط این 
شــرکت به فضا خواهد رفت. این پرواز قرار اســت سال 
آینده انجام شود و مؤسسه بین المللی علوم فضانوردی 

و نجوم هزینه سفر او را می دهد.

 حسین آخانى


